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  مجلسي و تأويل روايات 

  
∗ زاده هادي فقهيعبدال  

  
  چكيده

اي از روايات  ذيل پاره توضيحي علاّمه محمدباقر مجلسيهاي » بيان«تأمل در 
و دوري جستن از  به متون احاديث او گرايي و پايبندي نوار، حاكي از نصبحارالا

اي از روايات، بر ضرورت  وي مبتني بر مفاد دسته. ويلات مخالف ظاهر استتأ
است و با همين كرده تمسك به نصوص روايي و تسليم در برابر اخبار، تأكيد 

هاي عالمان پيشين  نوار، در قبال بعضي از تأويلالا نگرش، در مواضعي از بحار
پرداخته است؛ بر اين اساس، در حساسيت نشان داده و از اين رو، گاه به نقد آنها 

 رغم ـ عليمواردي، براي پرهيز از نسبت دادن روايتي معتبر به ضعف و سستي 
به مخفي بودن جهت صدور روايت تصريح  ـ آن ي درملاحظة مشكلي مفهوم

، قت از اين رهگذركرده و خود به بيان احتمالاتي در اين باره پرداخته و در حقي
 ورزيده است؛ جالب اينكه مؤلف اجتناب رواياتانكار از ورود به حوزة طرد و 

نوار، به ذو وجوه بودن و بطن داشتن و عدم امكان فهم همة سخنان الا بحار
به لزوم  را منافي اعتقاد و التزام به اين باورهاي خطير معتقد است )ع(معصومان

اي  مجلسي در عين حال، در حوزه. شناسد احتراز از تأويلات مخالف ظاهر نمي
هاي كلامي مورد قبول خود يا ملْهم از  طبعاً منطبق با ديدگاه تنگ و كم دامنه،

روايات روي آورده و از اين طريق،  و توجيه اي ديگر از روايات، عملاً به تأويل پاره
نوار الا روايات بحار قبول يا رد  را در شرح، اي از نگرش اجتهادي خويش ضمناً پرده

  .آشكار ساخته است
  
  .الحديث تأويل روايات، علامة مجلسي، فقه الانوار، بحار :اژگان كليديو

                                                 
                                                                feghhizadeh48@yahoo.com تهرانيار دانشگاه استاد ∗ 
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  مقدمه
و در لغت به معناي بازگرداندن است؛ چنان كه راغب » لأَو«از مادة » تأويل«

ل ئوالم الأصل و منه الي عأي الرجو  من الأول التأويل«: نويسد اصفهاني در اين باره مي
عْرجوأوفواالكيل اذا كلتم و «اين واژه در آية ) 31اصفهاني، راغب( »اليه  للموضع الذي ي

به همين معنا به كار  1)35: ءاسرا( »و أحسن تأويلاً المستقيم ذلك خيرٌ سزنوا بالقسطا
در معناي  2)100: يوسف( »يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل«رفته؛ حال آنكه در آية 

؛ زيرا تعبير يان آنها طبعاً دشوار نيستپيوند معنايي م كه شناخت است »تعبير خواب«
. وجود نداردو تعارضي موارد، اختلاف گونه در اين . خواب، مرجع و مĤل خواب است

عمران و امثال آن است كه  دانشمندان واقع شده آية هفتم از سورة آل يآنچه معركة آرا
ص يافته است؛ در آنها به معناي ديگري به كار رفته و رنگ و بوي اصطلاحي خا» تأويل«

و ما «: داند متشابهات را جز خدا نمي» تأويل«به ويژه آنكه در آن تصريح شده است كه 
اما التأويل في (اند  خارجي و عيني معاني دانسته تحقّقبرخي آن را  .»االلهيعلم تأويله الاّ

رفت، مع .ك.ربالكلام؛  دو الثاني نفس المرا...  احدهما ما يرادف: عرف السلف فله معنيان
همان   اي ديگر معتقدند كه تأويل، پاره) 10/يميهتنقل از مجموعة دوم رسائل ابن  30/1

حقيقت واقعي است كه عموم بيانات قرآن به آن متكي است و از قبيل الفاظ نيست و به 
التي  ةالواقعي ةالحقيقه نَّأَ التأويل ان الحق في تفسير(آيات متشابه نيز اختصاص ندارد 

موجود لجميع الآيات  هنَّأو  حكمةأو  ةعظمن حكم أو مو ةالقرآنييها البيانات ال تستند
بل هي : ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ نَّهأو ابها شمحكمها و مت: القرآنيه

  .)3/49طباطبائي، الميزان،  .ك.رمن أن يحيط بها شبكات الالفاظ؛  ليةالمتعا ةالعينيمن الأمور 
 گيري همة آنها فاوت و متعدد ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه جهتمت يآرا

                                                 
آن ) مفرجا(=كنيد آن را تمام دهيد و با ترازوي درست وزن كنيد كه اين بهتر و بازگرداندن  هر گاه پيمانه مي. 1

  .نيكوتر است
اَي هذا تفسير رؤياي و تصديق «: البيان ذيل اين آيه آمده است اين تعبير خواب پيشين من است؛ در مجمع. 2

  .)5/406طبرسي، (» رؤياي التي رأيتها
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نكتة قابل  1.به عنوان يكي از مصطلحات علوم قرآني است» تأويل«تعيين مقصود واقعي 
در آيات » تأويل«كه در ميان استعمالات هفده گانه واژة است  توجه در اين ميان آن

به » تأويل الأحاديث«تركيب اضافي  سه بار )101و  21، 6آيات (در سورة يوسف  قرآن،
به نه در علوم قرآن استعمال شده و » تأويل«كار رفته است كه نه به مفهوم اصطلاحي 

اشاره دارد؛ به » تعبير خواب«روشني به ه بلكه ب ،مفهوم اصطلاحي آن در علوم حديث
ي مصطلح آن در علوم ي فاقد بار معنايدر اين مواضع، به كلّ» احاديث«اين معنا كه واژة 

 تاًدر اين رشته از علوم منقول، عمد »الحديث تأويل«، اصطلاحِ در مقابل. حديث است
به اين معنا كه غير ظاهر آن است؛ مبين روي برگرداندن از ظاهر حديث به معناي 

درست مانند برخي از آيات  ،اي از روايات پارهدر روايات نيز راه يافته است و » تشابه«
توان  ول است؛ حديثي كه ميو يكي از اقسام حديث متشابه، حديث مؤَ اند متشابه قرآن،

 2ها و شواهد حالي و مقالي يا عقلي و نقلي، بر خلاف ظاهر حمل كرد با قرينهآن را 
اي قرائن  سخن، بنا به پاره به ديگر .)3/9؛ سيوطي، 74چي،  ؛ مدير شانه97سبحاني، (

توان معناي ظاهري بعضي از روايات را  رف متشرعان نميحديثي، عقلي يا حتي ع قرآني،
توان حدس زد كه مراد گويندة حديث، خلاف ظاهر آن بوده  مي ،پذيرفت و در نتيجه

اند  را چنان گستراندهمورد نظر قرائن  گروهي حوزةدر اين زمينه،  .)337عابدي، ( است
» تأويل«دلالت آنها از طريق اند و  ي مجازي به كار رفتهنكه گويي بيشتر روايات در معا

اي ديگر  دسته .)39ـ41قرضاوي،  .ك. ر( مذهب و مشرب آنان واضح است يبر آرا
اند و جز به ضرورت و در صورت وجود  خويشتن را سخت پايبند نصوص روايي نشان داده

  .اند شواهد قطعي، از ظاهر متون احاديث دست بر نداشته
ترين دانشمندان حديث شيعه  كي از برجستهي) ق1111م (مه محمدباقر مجلسي علاّ

اي از تأويلات خلاف ظاهر منقول از  در قبال پاره ،در مواضعي ،نواراست كه در بحارالا

                                                 
 ؛ نصيري،44ـ3/49الميزان،  طباطبايي، . ك.و نقد آنها ر» تأويل«ترين نظريات مطرح دربارة  براي آگاهي از مهم. 1

  .313ـ6/323؛ طارمي، دانشنامة جهان اسلام، 17ـ20هاي  مجلةّ بينات، شماره
در نظر گرفته و بر اين اساس، در كتاب » فهم غرض اصلي حديث«سيدمرتضي، تأويل حديث را به معناي . 2

آنها با برخي روايت را شرح كرده و به توضيح الفاظ غريب و مقارنة  30حدود ) غرر الفوائد و درر القلائد(=الأمالي 
  .)27، 20، 17، 2/2؛ 72، 65، 53، 13، 1/4الأمالي، . ك.ر: (ديگر از روايات يا ديگر شواهد علمي پرداخته است
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او در عين حال، . حساسيت نشان داده و به نقد آنها پرداخته است ،دانشمندان اسلامي
أويل حديث كرده به ت در چارچوبي بسيار محدود، در مواردي كه ضرورت اقتضا مي

گيري مجلسي در قبال  نوشتار حاضر در صدد است كه چند و چون موضع. پرداخته است
نوار، در ساية انجام تحقيقي لااي از سخنان او در مطاوي بحارا تأويل روايات را بر پاية پاره

مورد پژوهانه ـ البته نه به صورت كامل و همه جانبه ـ بكاود و برخي زواياي كمتر 
  .موضوع را آشكار كند شناخته شدة

  
  موضع مجلسي در قبال تأويل روايات

اعتقاد به  ،و همگنان او از طيف اخباريان مجلسي علمي مورد قبول يكي از مباني
. بايستگي پايبندي به نصوص روايات و دوري جستن از تأويلات مخالف ظاهر است

ممكن نيست،  )ع(ومانمجلسي با اين باور كه فهم كامل همة آيات و روايات جز براي معص
به تأويل هاي علمي و فلسفي  با يافته احاديثمنظور هماهنگ كردن به  كهاز كساني 

اند خرده گرفته  ناسازگاري با مباني علمي انكار كرده دليلاند يا رواياتي را به  پرداختهآنها 
ر وي به همين مناسبت د. در عين حال، به ذو وجوه بودن روايات قائل است اما .است

حديثهم عليهم السلام صعب  انَّ«تحت عنوان كتاب العقل و العلم و الجهل بابي 
بر ذو  گشوده و تعداد زيادي از روايات دالّ» ةوجوه كثيرذو و أنّ كلامهم  مستصعب

مجلسي بر آن است كه كلام . را در آن ارائه كرده است )ع(بيتوجوه بودن احاديث اهل 
فردي، متناسب با بهرة خود از خرد و عقل، از سخنان آنان وجوه بسيار دارد و هر  )ع(ائمه

   1.چيند خوشه بر مي
هاي مختلف دانش آنها نيز كه از آن به  ذو وجوه بودن آيات و لايه به اًمجلسي طبع

                                                 
  :به دو نمونه از روايات اين باب بنگريد.  ١

  .)1/330مجلسي، (» لها سبعون و جهاً لنا من كلّها المخرج بالكلمة انّا لنتكلمّ«: قال )ع(ـ عن أبي عبداالله
لها سبعون وجها؛ً ان شئت أخذت كذا  ةالواحد لكلمةانّي لأتكلمّ با: يقول )ع(سمعت أبا عبداالله«: ـ عن أبي بصير قال

  ).1/331مجلسي، (» و ان شئت أخذت كذا
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كه در ضمن ـ  )ع(او ذيل روايتي از امام باقر 1.معتقد است ،ظاهر و باطن قرآن تعبير شده
است كه آورده  ـپرسيده » فلينظر الانسان الي طعامه« ةد آيآن، زيد شحام از وي در مور

و اين مفهوم را يكي از كند،  مراد از طعام آدمي، دانشي است كه از كسان ديگر اخذ مي
با علم به اينكه ورود در حوزة تعيين بطون  ،)1/253مجلسي، ( داند بطون آية كريمه مي

مچنين ذيل روايتي از ابوحمزة ثمالي ه 2،آيات، فرع بر قول به باطن داشتن قرآن است
بر اساس  آورده است كه آنهمين تعبير را تكرار كرده و در ادامه، توضيحي دربارة مفاد 

  .پي برد وجود بطن براي قرآن كريم استزمينة اعتقاد او  توان به آن مي
 )ع(بن الحسين علي مكوفه به حضور اما تكند كه يكي از قضا ثمالي نقل مي ةابوحمز

القري التي باركنا فيها قري  وجلعنا بيهنم و بين«رفياب شد و از وي در مورد آية ش
 )ع(امام. سؤال كرد 3)18: سبا( »و اياماً آمنين سيروا فيها ليالي رنا فيها السيرو قد ةظاهر
مراد از اين : گويند مي: اند؟ گفت مردم عراق، پيش از شما دربارة آن چه گفته: فرمود
شناسي كه  آيا جاي ديگر مي: فرمود. مكه است ]ايم در آنها بركت نهادهكه [ها  آبادي

 ]گروهي از[ مراد خداوند صرفاً : آن چيست؟ فرمود: راه داشته باشد؟ گفت  بيش از مكه،
اي كه  آيا نشيده: آيا در قرآن از اين مطلب سخني هست؟ فرمود: گفت. مردان است

تلك «و  4)8: طلاق( »ها و رسلهت عن أمر ربعت ةيو كأين من قر«: خداوند فرموده است

                                                 
در اين باره، امري مسلم  )ع(در ميان شيعه، باطن داشتن قرآن، با توجه به كثرت روايات صادر از طرف ائمه. 1

در استواري روايات دال بر اين نكته ترديد ) اشعريان تاًعمد(ست؛ اما در ميان اهل سنت، برخي دانسته شده ا
  .)8ـ26/9ة معرفت، ش لّجبابائي، م .ك.ر(اند  ه كرد

؛ بر همين اساس، ...و باطنه تأويله : ... در برخي از روايات، باطن قرآن به تأويل آن تعريف شده است؛ مانند. 2
. اند اند و تأويل را باطن لفظ و بيان حقيقت مراد تلقي كرده ر بحث از تأويل به آن پرداختهگروهي از محققان د

اي ديگر به استناد آية هفتم از سورة آل عمران، در ضمن بحث از محكم و متشابه،  دسته) 2/427سيوطي، . ك.ر(
نيز بحث از باطن را ذيل تفسير همين علامة طباطبائي ) 3/28معرفت، التمهيد، . ك.ر(اند  به باطن و تأويل پرداخته

داند؛ باطن را سنخ معنا تلقي  هر چند آن را با تأويل يكي نمي) 72ـ3/75طباطبائي، الميزان، (آيه آورده است؛ 
  ).3/64همان، (كند و تأويل را از امور خارجيه  مي
ه هم قرار داديم و در ميان آنها هاي متصل ب هايي كه در آنها بركت نهاديم آبادي و ميان آنان و ميان آبادي. 3

  .آسوده سير كنيد  ها و روزها، در اين راهها شب. مسافت را به اندازه، مقرر داشتيم
  .ها كه از فرمان پرورگار خود و پيامبرانش سرپيچي كردند و چه بسيار آبادي. 4
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 2.»التي كناّ فيها و العير التي أقبلنا فيها ةيالقر وسئل«و  1)59: كهف( »القري اهلكناها
كه مراد ما هستيم و تلاوت كرد و فرمود در ادامه، آيات ديگري در همين زمينه  )ع(امام

  .)4/307 مجلسي،( ايمن از انحراف و كژي است» آمنين«منظور از 
اين يكي از بطون : نويسد خود دربارة اين روايت ميتوضيحي گاه در بيان  مجلسي آن

 )ع(هايي كه در آنها بركت نهاديم، امامان آية شريفه است و بر طبق آن، مراد از آبادي
ه به كنايي گرفتن اين تعبير در هستند؛ يا به واسطة تأويل القري به اهل القري يا با توج

من شهر علم : فرمود )ص(ند؛ همان طور كه پيامبرا ن؛ چون آنان مجمع علوممورد آنا
ياران آنان  سفيران و خواص» ةظاهر قري«دروازة آن است و منظور از  )ع(هستم و علي

چنان كه در بعضي روايات بدان تصريح شده ـ به ديگران ـ را  )ع(هستند كه علوم ائمه
شيعه، در  ةسير مطمئن و آسود، ايت شده كه مراداي از اخبار رو رسانند و در پاره مي

  . ) جاهمان( است) عج(زمان حضرت قائم 
او در اين قبيل موارد، صدور روايات را در شرح جوانبي از آيات قرآن، در مقام بيان 
تأويل بطن آنها به شماره آورده و در مواضعي، بر لزوم عدم تنافي ظهر و بطن آيات 

راستي چرا به طور كلي در متون ديني، از دو راه ظاهر و باطن، ه اما ب. 3ده استكرتأكيد 
مة طباطبايي علت اين امر را در مورد قرآن كريم، سخن گفته شده است؟ علاّ هر دو

 :نويسد مياو . داند اختلاف فهم مردم از معنويات مي
ليه از القاي معارف عا... نظر به اينكه افهام در درك معنويات اختلاف شديد دارند و «

ها كه فهم عامه مردم  ترين فهم خطر مأمون نيست، تعليم خود را مناسب سطح ساده
البته اين روش اين نتيجه را . است قرار داده و با زبان سادة عمومي سخن گفته است

خواهد داد كه معارف عالية معنويه با زبان سادة عمومي بيان شود و ظواهر الفاظ، مطالب 
و محسوس القا نمايد و معنويات در پشت پردة ظواهر قرار گرفته و وظايفي از سنخ حس 

و از پشت اين پرده خود را فراخور حال افهام مختلفه به آنها نشان دهد و هر كس به 

                                                 
  .و آن آبادي را هلاك گردانيديم. 1
  .كه در ميان آن آمديم سؤال كن و از آبادي اي كه در آن بوديم و كارواني. 2
  .639و  620، 606، 395، 10/22مجلسي، . ك.هاي ديگر ر براي ديدن برخي نمونه. 3
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  .)24 قرآن در اسلام،طباطبائي، (» مند شود حسب حال و اندازة درك خود از آنها بهره
  :افزايد گاه مي آن
شود اين است كه بيانات قرآن مجيد  ش گرفته مينتيجة ديگري كه از اين رو«

گيرند؛ يعني، نسبت به معارف الهيه كه  نسبت به بطوني كه دارند جنبة مثل به خود مي
هايي هستند كه براي نزديك  باشد، مثل از سطح افهام عاديه بسي بلندتر و بالاتر مي

آگاهي بيشتر از نوع  براي: 25همان، (» .اند زده شده ،كردن معارف نامبرده به افهام
  .)231ـ236نفيسي،  .ك.رنگرش علامه طباطبائي به اين موضوع 

تواند مطرح باشد؛ با اين تفاوت كه  همين پاسخ در مورد روايات هم، ميالقاعده  علي
معاني ظاهري آيات و  بلكه با قول به امكان توسعة ،آن را به معارف عاليه منحصر ندانيم

، اشاراتي را از كلام آنان دريابيم كه )ع(ديگري از سوي معصومانروايات به واسطة روايات 
باطني و تأويلي وجود ندارد و در هاي  بدون مراجعه به آنها راهي به شناخت آن اشارت

ص ه به آنها در سطحي مشخّكه توج هستند حال، ظاهراً آنها نيز گوياي نكاتي عين
  .جايز نيست پوشيدن از آنها  كارايي دارد و به هر حال، چشم

مجلسي در عين باور به ذو وجوه بودن روايات و عدم امكان فهم همة آنها، مبتني بر 
. كند ك به نصوص و تسليم در برابر اخبار پافشاري ميبر ضرورت تمس ،اي از روايات پاره

  :ند ازا در اين زمينه نقل كرده، عبارت يدو نمونه از رواياتي كه مجلس
بعضهم من  يتبرّأ، تركت مواليك مختلفين: )ع(ي جعفرقلت لأب: عن سدير قال« .1

و التسليم لهم فيها  ئمةالأ فةمعر: ما أنت و ذاك؟ انّما كلفّ الناس ثلاثه: بعض؛ قال
از سدير نقل است ): 1/333مجلسي، ( ».ا اختلفوا فيهميرد عليهم و الرد عليهم في

با هم [كه يدم شما را ددوستان  ]گروهي از[   من : عرض كردم )ع(كه به امام باقر
 يركاچه به اينها ترا : فرمود. جستند از همديگر دوري مي ]اختلاف داشتند و

شناخت امامان و تسليم در برابر : ندا مردم به سه چيز مكلف ]بدان كه[ طفق! ؟است
  .و باز گرداندن مسائل اختلافي خود به آنان رسد ايشان مي آنچه از آنان بر

معرفتنا و الرد الينا و التسليم ب ؟أتدري بما أمروا: قال )ع(االلهعن زيد، عن أبي عبد« .2
داني كه  ميآيا : فرمود )ع(از زيد نقل است كه امام صادق): 1/335مجلسي، (» لنا
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به ما و  ]فهمند آنچه نمي[ ها و برگرداندن  ند؟ به شناختا شده به چه چيزي مأمور
 .ما ]سخنان[يم در برابر به ما و تسل ]فهمند آنچه نمي[تسليم در برابر 

  
  اي تأويلات اعتراض مجلسي به پاره

مجلسي آن است كه احاديث را تا آنجا كه با مسلمّات ديني و  شيوهبر اين اساس،  
بر عدم ورود  وي براي نمونه، در پايان ذكر روايات دالّ. نكند علمي ناسازگار نباشد رد

كند و آن را موافق با مشهور  بلي نقل ميروايتي معارض با روايات ق  ولدالزنا به بهشت،
بدون آنكه  ؛كوشد و حل تعارض مي مزبورگاه در توجيه روايات  شمارد؛ آن مي اماميه بر

  :گويد روايات را رد كند؛ در پايان مي
مما تحير فيه العقول و ارتاب به الفحول و الكف عن الخوض  لةهذه المسا لجملةو با«

او  )416ـ2/417، مجلسي(» .االله أعلم: ا شيئاً احسن أن يقالفيها أسلم و لا نري فيه
بدين سان موضوع مورد بحث را با توجه به روايتي معارض در آن باب، از جملة مسائل 

بايد علم آن را  ،رو برد و از اين راه به جايي نمي ،شمرد كه تعمق در آن مي بر آور حيرت
سخني را از سيد مرتضي مجلسي ديگر، در يك نمونة . 1به خداوند متعال واگذار كرد

است و  )ع(آن روايت دربارة داستان ايوب پيامبر. الهدي دربارة روايتي آورده است علم
از گزارش كامل سخنان او، از پس مجلسي . سيدمرتضي آن را با قاطعيت نفي كرده است

ايت را به توان آن رو چون از نظر او مي. انكار شديد و قاطع وي اظهار تعجب كرده است
مĤخذ  بهعامه است كه   در حالي كه روايت مورد نظر، از روايات. روشي مقبول توضيح داد

  .)353ـ12/355مجلسي، (است  راه يافتهتفسيري 
انتقادهايي است، ولي  قائلشيخ مفيد احترام مجلسي نسبت به رغم آنكه  بهبه علاوه 

در شرح و تصحيح عقايد صدوق،  مفيد. استي او وارد كرده ها برخي تأويل بارة را در
گفته است دانسته و ها  خلقت ارواح را دو هزار سال پيش از آفرينش بدن ،دربارة روايتي

. ه اگر اين روايت را كه در مĤخذ عامه و خاصه نقل شده بپذيريم بايد آن را تأويل كنيمك
د كه خلقت در اين روايت، فرشتگان هستن» ارواح«ود از صگاه ادعا كرده كه مق او آن

                                                 
  .5/42، 184، 144، 3/319مجلسي . ك. هاي ديگر ر براي ديدن برخي نمونه. 1
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. )6/252؛ 58/164، همان(ها رخ داده است  آنها دو هزار سال پيش از آفريشن انسان
آدمي  همان روح ،در جايي ديگر گفته است كه در اين حديث، مراد از روح شيخ مفيد

) نه خلقت خارجي(انسان، خلقت تقديري  جسداست كه دو هزار سال پيش از آفرينش 
خارجي  خلقت فته و سپس بعد از آفرينش اجسام انساني،آنها در علم خدا صورت پذير

مشكل اين است كه شيخ  .)جلدي 110ـ6/352؛ 5/226مجلسي، (آنها انجام شده است 
داده و از همين  مفيد، نظرية تقدم خلق ارواح بر اجساد را به اصحاب نظرية تناسخ نسبت

علامه  ،طارمي .ك.ربيشتر براي آگاهي (رو كوشيده است كه از ظاهر روايت فاصله بگيرد 
  .)189ـ190مجلسي، 

ند و مضمون آنها ا كند كه اين گونه اخبار از متشابهات مجلسي تصريح ميدر مقابل، 
غامض است و در اين موارد، روش درست آن است كه كليت آنها را بپذيريم و از تأويل 

از  م احترازدليل وي بر لزو .)جلدي 110ـ58/164؛ 6/255؛ 5/267مجلسي، (يم زبپرهي
د و علاوه بر نشو ناسازگار ميبا هم تأويل آن است كه در اين صورت، صدر و ذيل خبر 

مجلسي معتقد . اين، تعداد اين اخبار بيش از آن است كه به سادگي كنار گذاشته شوند
توانستيم آن را بر خلاف  است كه اگر فقط يك حديث در اين باب نقل شده بود نمي

مجلسي،  .ك.ر( شمارند بي  اين موضوع، چه رسد به آنكه احاديث ؛ظاهرش تأويل كنيم
بر همين اساس، مجلسي به صراحت عنوان  .)جلدي110ـ  58/144؛ 6/255؛ 5/267

كه  ا به اين دليلهتأويل احاديث و دور كردن آنها از معناي ظاهرشان، تن«كرده است كه 
؛ )جلدي 110ـ129ـ7/130مجلسي، (» با ذهنيت ما ناسازگار است، به صواب نيست

  .يعني، مجلسي در اين گونه روايات قائل به توجيه و تأويل نيست
كنيم؛ در برخي از مجامع حديثي شيعه رواياتي وجود دارد  مي  به نمونة ديگري توجه

فهم . اند سخن گفته ،هنگام مرگ بهدر كنار مؤمنان  )ع(و امامان )ص(كه از حضور پيامبر
و به همين نمايد  ميمجلسي شمار آنها نيز كم نيست مشكل اين روايات كه به گفتة 

پسندد و آن را  چنين انكاري را نمي نواربحارالامؤلف  .اند نكار كردهادليل، برخي از آنها را 
داند و بر اين اعتقاد است كه اينها مقولاتي ايماني هستند و هر  نمي» صالحانطريقة «

تواند نسبت به آنها باور داشته باشد يا آنها  كس بر اساس تلقي خود از حقيقت عالم مي
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با اين همه، سيدمرتضي كه تحت تأثير . را باور نكند؛ اما انكار آن كار صحيحي نيست
در اين باره گرايش دارد، گرايش عقلي قرار دارد و از همين رو، گاه به تأويل حديث 

استعاره است؛ نه آنكه در اين روايات، يك  )ع(توضيح داده است كه مراد از حضور امامان
در كنار محتضر حاضر   دهد و آنان واقعاً كاشف از واقعيتي باشند كه در عمل روي مي

پسندد و معتقد است كه تأويلاتي از اين  ها را نمي مجلسي اين گونه شرح اما .شوند
در ادامه، بنابر روش هميشگي خود  وي. گيرد قبيل، در رديف انكار آن احاديث قرار مي

متشابهات سزاوار آن است كه ايمان اجمالي داشته باشيم و از  هكند در اين گون ر مياظها
طارمي، علاّمة  .ك.؛ همچنين ر61-3/62مجلسي، ( پرداختن به جزئيات دوري كنيم

  ).189ـ192مجلسي، 
ظاهر آنها،  گيري مجلسي در برابر تأويل اخبار و أحاديث و رد نمونة ديگري از موضع

و ميثاق بر  )سرشت(= نتيدر مورد ديدگاه سيدمرتضي در قبال روايات ط به اظهارات او
  :نقل است كه فرمود )ص(در روايتي از پيامبر اكرم. گردد مي

و سردتر از يخ و  ف آبتر از ك تر از شهد و نرم هايي هست شيرين در بهشت چشمه
ان ما را از خوشبوتر از مشك كه در آن طينتي وجود دارد كه خداوند متعال ما و شيعي

اين طينت همان . آن آفريد؛ هر كس از آن طينت نباشد از ما و از شيعيان ما نيست
پيمان  )ع(بن أبي طالب در مورد ولايت علي ]از بندگان خود[ميثاقي است كه بر آن 

  .)2/376مجلسي، ( گرفته است
 و )ع(امامان سرشتخي روايات ديگر نيز به اين نكته اشاره شده است كه ردر ب

كافران در هم آميخته و همين سرشت شيعيان با  سرشتشيعيان يكي بوده؛ منتها 
  .)393و  2/386مجلسي، (اي موارد شده است  آنان در پاره به دستارتكاب گناه موجب 

به  توضيحيابتدا خود در ضمن يك بيان   مجلسي پس از ذكر رواياتي از اين دست،
ب، به طور كلي، از جملة متشابهات و صراحت اظهار داشته است كه اخبار اين با

جانب در نظر داشتن روند و به اين وسيله نسبت به لزوم  لات احاديث به شمار ميمعض
وي سپس ديدگاه اخباريان را در اين زمينه . احتياط در مورد آنها تذكار داده است

از ستوده است كه در خصوص آنها به صرف ايمان اجمالي بسنده و نسبت به جهل خود 
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 )ع(كنند و از اين رو، علم آنها را به اهل بيت حقيقت معنا و جهت صدور آنها اعتراف مي
جاز دانستن و تأويل بعضي ي شيخ مفيد را مبني بر مگاه ديدگاه كلّ وي آن. گذارند مي وا

 .ك.ر( باز زده است آيات و روايات مرتبط نقل كرده و از قبول داوري او در اين باب سر
  .)2/401مجلسي، 

در روز قيامت به نام ) ها گردنه(=رواياتي است كه بر وجود برخي عقبات  ،نمونة ديگر
نظر  يمجلس ةعلام. دلالت دارند... مانند نماز و روزه و  ،هر يك از اعمال مهم عبادي

  .گويد كه مي كند شيخ صدوق را در اين باره ذكر مي
ـ  استمدلَّل ات و روايات مرتبط به برخي آي  كه طبعاًـ اعتقاد شيعه در اين زمينه 

آن است كه در طريق محشر، عقباتي هست به نام واجبات و اوامر و نواهي الهي كه در 
شود و گذشتن از هر يك، منوط به  هر كدام از آنها از بندگان راجع به آنها سؤال مي

همة آنهاست كه  زا گويي به سؤال مربوط به آن است و صرفاً پس از گذر توانايي پاسخ
دستيابي به حيات جاوداني و همنشيني با پيامبران و امامان و صديقان و شهيدان و 

يابد و در صورت عدم موفقيت در ارائه جواب مناسب، بندة خاطي و  صالحان تحقق مي
ترين  مهم. عقبة ولايت است  ها، افتد؛ يكي از اين گردنه گناهكار به پرتگاه جهنم در مي

ها يكي عقبة رحم، ديگري امانت و سه ديگر نماز  ة مرصاد است و ساير عقبهعقبه، گردن
اي وجود دارد كه در آنها  نهي الهي عقبهو امر  ،است و به همين ترتيب به نام هر واجب

  ).3/235مجلسي، ( شود از بندگان سؤال مي
اشاره كرده كه در ضمن  نظر شيخ مفيد در شرح سخن صدوق به گاه  مجلسي آن

و از وي نقل كرده ) همان(به صراحت وجود حقيقي چنين عقباتي را مردود شمرده  آن
از اين رهگذر، در و » و الصيام ةو الزكا ةلاوجه لخلق عقبات تسمي بالصلا«: است كه
حال آنكه ) 3/623مجلسي،(است؛ برشمرده  يجازي و تشبيهبيان آنها را محقيقت 

زوم پرهيز از تأويلات مخالف با ظاهر روايات و ل ةمجلسي مبتني بر ديدگاه خود در زمين
قلمداد كرده و بر آن ) الرشاد بعيد عن(= آيات، اين تأويل را نادرست و دور از هدايت 

كند و از اين رو  كشان را عذاب مي است كه خداوند هر طور كه خود بخواهد گردن
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   .1)همان(توان به سادگي از ظاهر اين روايات دست برداشت  نمي
ها،  اي موارد ديگر، مجلسي با عنايت به روايات معتبر در برخي ابواب و زمينه پاره در

يكي از . دهد مي هشدار ،نسبت به لزوم تمسك به اخبار و روايات و پرهيز از توجيه آنها
گردد كه مجلسي در ضمن آنها علت تفصيل سخن  لي برمياين موارد، به توضيحات مفص
و قبر و سؤال و جواب و عذاب را كثرت شبهات فلاسفه و خود در باب روايات برزخ 

سخن مجلسي اين است كه بر  .)3/108مجلسي، (كند  منكران در اين باره معرفي مي
طبق ظاهر بسياري از آيات و اخبار مستفيض و براهين قاطعي كه در اين زمينه وجود 

ته به كفر و ايمان آن باقي است و وابس پس از مرگ» نفس«كه بر آن باور بود دارد بايد 
كسي  ،باشد عقلييا اگر جزء مستضعفان  ؛م استنعتب يا مدر دوران حيات دنيوي، معذَّ

را به او كاري نخواهد بود؛ همچنين نوعي حيات در قبر انكار شدني نيست و سؤال و 
جواب راجع به بعضي از اعتقادات و اعمال و پاداش و جزا وجود دارد و سخنان ديگري 

  . ن بابدر همي
كند كه مطابق اكثر اخبار و روايات، مراد از قبر حضور روح  گاه اظهار مي مجلسي آن

با اين . كند م روح در اجسام مثالي تحقق پيدا ميدر عالم برزخ است كه اين امر با تجس
م متضمن قول به تجسكه توان بعضي از روايات ديگر را  همه، بايد توجه داشت كه مي

صحيح دانست و به مفاد آنها گردن نهاد؛ اما با  اجساد مثالي هستندروح بدون حضور 
مجلسي در . عنايت به ذكر اجساد مثالي در ديگر روايات معتبر، گريزي از آن نيست

داند كه روح هنگام خواب نيز به  ادامه، با اشاره به تشبيه برزخ به عالم رؤيا، بعيد نمي
در نزد مؤمنان هنگام  )ع(حضور معصومان بدن مثالي تعلق داشته باشد؛ سپس دربارة

  :نويسد مي مرگ
االله  صلوات(كأئمتنا  ةكثير ليةاثاجساد م ليةالعا ةييمكن أن يكون للنفوس القو«
» .ميت و التوجيهات في حضورهم عند كلّ حتي لانحتاج الي بعض التأويلات) عليهم

اجساد  )ع(د امامانمانن ممكن است كه نفوس قوي و عالي،: )102ـ3/103مجلسي، (
توجيهات برخي تأويلات و ديگر نيازي به  ]بر اين اساس[ مثالي فراواني داشته باشند؛ تا 
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غافل از اينكه اين نيز توجيه و . در زمينة حضور آنان در نزد هر محتضري نداشته باشيم
  .شده استجويي  چارهتأويلي روشن است كه براي حل اشكال مطرح در اين زمينه 

و كارهاي وي كه در سورة  )ع(با اشاره به ماجراي همراهي موسي و خضرمجلسي 
پيام رساي داستان مورد نظر را براي انديشمندان و خردمندان كهف به آنها اشاره شده، 

ة داند كه با عقول عام مي) ع(لزوم تسليم در برابر آن دسته از احاديث منقول از اهل بيت
گنجد و در نتيجه بايد از رد و  هم عادي آنان نميمردم ناسازگار است و در چارچوب ف

  .)11/229مجلسي، ( دبوحذر بر شدت ه انكار آنها ب
ورود گستردة مجلسي به اين حوزه و نهي از هر گونه رسد  حال، به نظر ميبه هر 

اي از تعابير به كار رفته در متون روايات بر معاني مجازي،  توجيه و تأويل و حمل پاره
اينكه دواعي جعل و تخريب ميراث حديثي در سراسر دورة  دليل اولاً به .ستجاي تأمل ا

آلود  اند و مخالفان و غاليان همواره در صدد گل حضور داشته )ع(تشريع و حيات امامان
ي موارد،  در پاره ،اند و بر همين اساس بوده )ع(كردن آبشخور سخنان اصيل معصومان

ها و تعابير بر سبيل مجاز، به حلّ  ال برخي واژهتوان جز با قائل شدن به استعم نمي
اي  ثانياً با توجه به پاره. مشكلات مفهومي مندرج در بعضي از روايات پرداخت

به صراحت، به تصحيف و تحريف و  ،هاي خود مجلسي كه در بعضي مواضع گيري موضع
تياط در اي ديگر و لزوم در پيش گرفتن جانب اح تعارض واقعي برخي روايات با دسته

  .قبال آنها هشدار داده است
رسد مقصود واقعي مجلسي از ابراز اين قبيل سخنان ـ دست كم  بنابر اين به نظر مي

بلكه  ،كرد داوري در موارد زيادي ـ آن است كه هنگام مواجهه با روايات نبايد شتابزده
يقه و ذوق خود ـ سلناسازگار با رد و انكار حديث ـ هر چند شتابزدگي در همواره بايد از 
، به دنبال يافتن وجوهي براي حل مشكل مورد نظر و دوم ةو در وهلاجتناب ورزيد 

ايجاد زمينة قبول و پذيرش آن برآمد و حتي در مواردي براي پرهيز از نسبت دادن 
دورانديشانه قول به توقف را پذيرفت و منتظر راه يا عدم اتقان، روايتي معتبر به ضعف 

به  ،خود ،د كه مجلسيشله بائشايد با توجه به همين مسوانگهي . ماند حلي صحيح باقي
كند و در مواردي ـ ضمن پايبندي به  مخفي بودن برخي از جهات روايات اعتراف مي
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اي انديشيد ـ  بايد براي آن چارهكه  ،حال، ملاحظة مشكلي در متن آن و در عين روايت
در مورد رواياتي كه بيانگر بروز  كند؛ از جمله آنها را بر نوعي مصلحت حمل مي

و روز هاي غيراساسي  در برخي زمينه )س(و حضرت فاطمه )ع(اختلافاتي ميان امام علي
 :نويسد در امور مربوط به زندگي مشترك آنان است ميمرّه 

لظهور  المصلحة بما يرجع الي ضرب من ةلّمؤَوعلي منازعتهما  تملةشالموالاخبار «
بازگشت ): 17/108مجلسي، (» .و غير ذلك مما خفي علينا جهتهالناس أ فضلهما علي

مصلحت است؛ چون فضل آنان بر كسي پوشيده  اخبار مشتمل بر نزاع آنان به نوعي
  .اي ديگر كه جهت آن بر ما آشكار نشده است يا نكته ؛نيست

بن شاذان نقل  در يك مورد، مجلسي روايتي را در باب علل احكام و شرايع از فضل
گاه  شنيده و آن )ع(تدريج از امام رضابه اي مختلف آن را زكند كه به تصريح راوي، اج مي

 ةالمرّ )ع(الرضا بن موسيّ الحسن علي سمعتها من مولاي أبي«: يكجا آن را نقل كرده است
 )ع(صدوق اين روايت را در عيون اخبار الرضا شيخ .»مجتمعةو الشيء بعد الشيء  ةالمرّ بعد

از امام  آن بن شاذان در مورد روايت بودن آورده و متذكرّ سخن فضل شرائعلو علل ا
بر وي خرده  »الفضلُ غلط«نيز شده است؛ ولي با اين حال، در چند مورد با عبارت  )ع(رضا

  :مجلسي پس از ذكر نكتة اخير، برآشتفه و با شگفتي اظهار كرده است كه. گرفته است
عجيب آن است كه صدوق با ... شده استبلكه امر بر صدوق مشتبه  ]چنين نيست[ 

 )ع(همگي از امام رضا) علل احكام(=آنكه در بخش پاياني روايت آمده است كه اين علل 
 )ع(هايش تصريح كرده است كه آن روايات از امام أخذ شده و خود نيز در ساير كتاب

ن كرده اعتراض به آن را در خود يافته است؟ شايد گما ئت، جراست، چرا با اين وجود
بن شاذان برخي سخنان خود را با متن روايت در آميخته و آنچه را صدوق  است كه فضل

 بر آن اعتراض كرده است ]از اين رو[ موافق با مذهب خود نديده، كلام فضل پنداشته و 
  .)2/512مجلسي، (

 دليلو آنان را به  يورش بردهدر يك مورد ديگر، مجلسي سخت به فلاسفه و حكما 
قبل از نقل سخن شارح المقاصد وي . نسبت داده است رظواهر متون ديني به كفتأويل 

در تقرير نظر حكما در مورد بهشت و جهنم و ثواب و عقاب، تأويلات آنان را نشانة بارز 
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  مخالفت با دين و عناد آنان با حقيقت و اديان آسماني تلقيّ كرده است؛ 
  :نويسد سپس مي

كه گردد  برميو لذّات عقلي هاي مورد نظر به آلام  اشكال مجلسي به تأويل پديده
مه مجلسي به ديدگاه در ادامه، علاّ. بيند ت و روايت ميآنها را مخالف ظاهر آيا طبعاً

پردازد و به حضور نوعي نفاق و  فلاسفه و حكما در مورد عدم اعتقاد به معاد جسماني مي
  :كند شاره ميا ،نگ در بيان اظهارات دو گانه آنان در اين بابرني

حكما هر چند به معاد جسماني و ثواب و  ]بايد توجه داشت كه[از اين گذشته 
بلكه آنها را ـ نه بر  ،كنند عقاب محسوس اعتقاد ندارند؛ اما آنها را به كليّ انكار نمي

شمارند و  ـ صرفاً از جملة ممكنات بر مي ]انگارند كه آن را محال مي[سبيل اعادة معدوم 
شبيه چنين سخناني را ابن ... كنند در اين زمينه را بر ظاهر آنها حمل مي آيات وارد

ا ام. اظهار كرده ولي به جواز وقوع آن اشاره نكرده است المبدأ و المعادسينا در رسالة 
دانسته است؛ حال آنكه  ممكناز ترس دينداران زمان خود آن را  در كتاب الشفاءهمو 

يابد كه اكثر  درمي ،آنان تتّبع كند ]فكري[دربارة اصول هر كس به كلام آنان مراجعه و 
مجلسي، . ك.ر( سازگاري ندارد ،آمده )ع(آنها با آنچه در شرايع پيامبران الهي

  .)593ـ3/595
نگر است و طبعاً  نهايت ـ نه آن چنان كه در خور دانشمندان فرزانه و باريكهمو در 

 داوريع و بدون احتمال راهيابي خطا به ضرس قاطـ با  رود همين گونه از وي انتظار مي
و بعضي از قواعد » ا الواحدالواحد لايصدر عنه الّ«خود، قائلان به اصول فلسفي از قبيل 

ديگر را كافر و منافق و امكان جمع بين اعتقاد به اين اصول و اعتقاد به مباني ديني و 
  .)3/594مجلسي، (كلي منتفي معرفي كرده است ه قرآني و روايي را ب

  
  تأويل برخي از روايات مجلسي و 

بلكه او نيز  ،نبايد گمان برد كه مجلسي با هر گونه تأويلي مخالف استبا اين همه، 
 بيند نميراهي جز تأويل را در برابر خود كند  ايجاب ميدر مواردي كه ضرورت 

ا به تأويل كنندگان در بسياري از جاها خود ر ،از نظر او .)جلدي 110ـ8/71مجلسي، (



 1385پژوهي، شماره دوم، بهار و تابستان  اسلام  / 96

در عين حال، خود او نيز هر گاه در برخي آيات و  .)7/253، همان. (اند تكلفّ افكنده
چنگ  ،روايات، نكاتي را ملاحظه كرده كه موهم ضديت و مخالفت با عصمت انبياء است

اين حمل و توجيه خودداري نكرده است؛ از جمله  دامان تأويل در انداخته و از تصريح به به
  :نويسد ، ميةكتاب النبو از» هب لي ملكاً لاينبغي لأحد: )ع(قول سليماني امعن«در باب 

الجمله همة  پيامبران الهي ناچاريم في ]شأن[عصمت و جلالت  هلئپس از ثبوت مس
آنچه را از آنان صادر شده بر وجهي كه صحيح باشد، حمل و تفسير كنيم؛ هر چند وجه 

  1)6/232مجلسي، ( نرسدما ثابت و روشني به نظر 
مثلاً  ؛به تأويل برخي آيات پرداخته است ،تاو همچنين گاه از لسان اخبار و روايهم

السماء ذات «و  2)1:انشقاق( »قتّشاذالسماء ان«در كتاب السماء و العالم در تفسير آيات 
  :نويسد مي 3)1:بروج( »البروج
در : »ثنا عشرالا ئمةو البروج بالأ )ص(الأخبار تأويل السماء بسيد الأنبياء في بعض«

  .اند گانه تأويل شده به امامان دوازده» بروج«و  )ص(به پيامبر» سماء«بعضي روايات، 
جالب اينكه اين قبيل تأويلات مجلسي يا مبتني بر مباني كلامي ثابت شيعي است 

از روايات است كه  ديگر اي يا مأخوذ از دسته ؛هنهاد كه او آنها را مبناي تفسير و تأويل
  .آنها استناد جسته است مجلسي به

 يةفكأين من قر«، پس از استناد به آية مةو پنجم از كتاب الاما  در باب سياو 
در برخي از احاديث راجع به مفهوم آيات و در مقام  طرحدر مورد تأويلات م» اهلكناها

  )ع(برخي از تأويلات منقول از ائمهبا مطابق ، اخباردفاع از تأويلات مصرّح در بعضي از 
 ؛دهد كه منظور از هلاك كردن اهل القريه در آية مورد استناد، هلاك معنوي احتمال مي

يعني گمراهي آنان باشد كه در نتيجه نه با هيچ پيشواي صامت و نه هيچ پيشواي ناطق 
هاي  هاي واقع در امت كند كه عذاب گاه اشاره مي او آن. نفعي عايد خود نخواهند كرد

ها و  مرگ قلب م به صورت گمراهي و محروميت از علم و كمالات وديگر، در امت اسلا
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؛ حال آنكه از آنها شته باشندمسخ آنها رخ خواهد داد ـ هر چند ظاهراً صورت بشري دا
كنند و  بينند و بر زبان جاري نمي شنوند و آن را نمي چون نداي حق را نمي ؛ترند گمراه

مجلسي از نظر خود با  .يگر آنان را به كار آيددهند كه در سراي د اساساً كاري انجام نمي
پذيرد و هيچ مخالفتي  را مي )ع(اين نكتة تحقيقي، تأويلات منقول از ائمه توجه به بيان

كند كه با توجه  تر آنكه به صراحت بيان مي مهم. كند ميان آنها و ظاهر آيات ملاحظه نمي
ات مشتمل بر تأويلات غريب را توان وجه تأويل در اكثر رواي به اين ضابطة كلي، مي

  .1)10/4مجلسي، ( دريافت
اصول ديني و روايي هر چند با ـ  يهر تأويل امجلسي بچنان نيست كه  ،با اين همه

آورد و  به تأويل روي مي »ضرورت«صرفاً به هنگام  بلكه ،موافق نيستمخالف نباشد ـ 
بر همين پايه، گاه به . ستها نيز از نظر وي بسيار تنگ و كم دامنه ا حوزة اين ضرورت

او پس از . كند تصريح مي  لزوم پرهيز از تأويل در مواردي كه ضرورتي در ميان نيست،
 حدأ و ةمن الشعر أدقّ«كه در مورد عبارت ـ ذكر نظر شيخ مفيد دربارة صراط 

من  مةيوم القياصراط ال المراد بذلك أنّه لا يثبت لكافر قدم علي« :گفته است» السيف من
الشيء  وفها فهم يمشون عليه كالذي يمشي عليمخاو  مةما يلحقهم من أهوال القيا ةشد

متعرض بيان نكته فوق ـ  )3/429مجلسي، (» و احد من السيف ةدقّ من الشعرأالذي هو 
را » تر بودن از شمشير تر بودن صراط از تار مو و تيز باريك«مفيد منظور از . شده است

مراد آن است كه قدم هيچ كافري در : شير دانسته و گفته استتشبيه صراط به مو و شم
روز قيامت از شدت ترس و هراس رستاخيز بر صراط ثابت نخواهد ماند و در نتيجه مانند 

اما مجلسي . تر از مو و تيزتر از شمشير راه برود اي باريك داشت كه بر لبهخواهند كسي گام بر
  :نويسد و مي دشمار مي جاز برو غيرم را غير ضرور پسندد و آن اين تأويل و توجيه را نمي

تر بودن آن از شمشير وجود  تر بودن صراط از تار مو و تيز ضرورتي براي تأويل باريك
ظواهر روايات بدون آن كه ضرورتي ايجاب كند، دستة كثيري از تأويل  ]اساساً[ندارد و 

  .)3/303: يزهمان، ن( مجاز نيست

                                                 
  .10/164، 9/734. ك. هاي ديگر ر همچنين براي آگاهي از برخي نمونه. 1



 1385پژوهي، شماره دوم، بهار و تابستان  اسلام  / 98

توان نتيجه گرفت كه مجلسي در فهم دلالت  آنچه گذشت مي بنابراين و با تكيه بر
به عرف عام اهل شريعت تكيه و از تأويلات دور از ذهن و نامتناسب  ،روايات، از نظر خود

به تأويل و توجيه روايت عين حال، در اكثر مواردي كه عملاً او در . حذر كرده است
ها و  ن كرده يا در همان تأويلهاي كلامي چني يا به اقتضاي ديدگاه ،پرداخته است

اي از ديگر روايات توجه كرده كه آنها را مبين  تفسيرهاي مخالف ظاهر نيز به دسته
به شواهد  جز به ضرورت و بنا  از نظر خود، سته و در هر حال،نروايات و آيات ديگر دا

ث نپرداخته به تأويل حدي ـ جز در اين حوزهـ را نپذيرفته و خود نيز اخبار تأويل  ،قطعي
  .است
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